
24|  رشد مديريت مدرسه | دورۀ هفدهم|   شمارۀ1| پاييز 1397| 

دکتر مرتضی مجدفر

چرخش در مطالبات والدين تابع 
چرخش در نگرش مديران

 يک مطالعة موردی برای ورود به بحث
چند سال پيش مدير يکی از مدارس غيردولتی نامی تهران، با 
تلاش فراوان و تدارک آموزش های گسترده و جامع برای معلمان 
و کارکنان، مدرسة خود را تحت پوشش »آموزش پژوهش محور« 
قرار داد؛ به طوری که به تدريج روش تدريس معلمان، تکاليف ارائه 
شــده، آزمون های برگزار شده، فعاليت های جنبی و فوق برنامة 
مدرســه و در يک کلام هر آنچه در حوزة آموزش قرار می گيرد، 
مبتنی بر پژوهش باشــد. اين الگويی اســت که در بسياری از 

تو و من 
با  هـــم!

کشورهای دنيا آزموده شده و نتايج خوبی نيز از آن حاصل آمده 
است. مدير اين مدرسة پسرانه فقط کلاس های پيش دانشگاهی 
خود را از اين قاعده مستثنی کرد؛ چرا که معتقد بود وقتی ساير 
مدارس با روش های دوپينگی، درصدد آماده سازی دانش آموزان 
برای ورود به دانشگاه ها و گذر از سد کنکور هستند، پژوهش محور 
کردن آموزش پيش دانشگاهی، آن ها را از اين رقابت دور می سازد 
و باعث می شود مدرســه از لحاظ درصد قبولی های کنکور افت 
کند. همين استثنا، در کوتاه مدت به پاشنة آشيل مدرسه تبديل 

 اشاره
مديران حرفی می زنند؛ اوليا متوجه ماجرا نمی شــوند. اوليا اجرای خواســته ای را طلب می کنند؛ مديران آن را ناحق يا ناشدنی 
می شمارند. مديران اوليا را نامحرم می دانند؛ اوليا مديران را برج عاج نشين می شمارند. آنچه اين می گويد، آن يکی متوجه نمی شود و 

آنچه اين يکی می خواهد، توی کتِ آن يکی نمی رود!
براساس سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، برای تغيير کيفی و بهينه در نهاد تعليم وتربيت بايد چرخش های گوناگونی در سطوح 
مختلف صورت پذيرد. يکی از اين چرخش ها، چرخش در نگرش مديران اســت که می تواند چرخش های ديگری، از جمله چرخش در 

مطالبات والدين، را در پی داشته  باشد.
چرخش هاي، تعليم وتربيت، چرخ دنده های گوناگونی هستند که حرکت يکی موجب چرخش ديگری خواهد شد و اختلال در حرکت 

هر چرخ دنده ، مساوی است با توقفی ناشايست و غيرکيفی.
آنچه در پی می آيد مروری اســت بر ارتباط دو سوية چرخش نگرش مديران )عمدتاً با نگاه مديران مدارس( و چرخش در مطالبات 

والدين.
هر چهار مطالعة موردی )نخستين مورد که برای گشايش استفاده شده( و شماره های 1 تا 3، واقعی و برگرفته از تجربه های انسان های 

هم روزگار ماست.

علمی- كاربردی
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شــد و بســياری از اوليای پايه های پايين تر معترض شدند که 
چرا به جای اين قرتی بازی ها )منظورشــان توسعة آموزش های 

پژوهش محور بود( با بچه ها تست و نمونه سؤال کار نمی کنيد:
ما فرزندانمان را به شما نمی سپاريم که پژوهش محور بار بيايند؛ 
فرزندان ما بايد بتوانند از ســد کنکور بگذارند و در رشــته های 

قابل  قبول دانشگاهی ادامه تحصيل دهند.
اين مثال واقعی، نمونه ای اســت از مشــکلات همراه نکردن 
والدين در چرخش هايی که در نگرش مديران صورت می پذيرد. 
در واقع، به جای اينکه اين مطالبه را اوليا مطرح و به عبارت ديگر 
دربارة آن »تصميم سازی« کنند، از مدير مدرسه و گروه مديريتی 
همراه او به طور مستقيم »تصميم گيری« کرده بودند و طبيعی 
بود که در اجرا به موانعی برخورد کند. اگر مدير اين مدرسه حتی 
بدون آنکه از تصميم خود مبنی بر پژوهش محور کردن آموزش 
ســخنی به ميان آورد، در جلســات آموزش خانواده ها و از زبان 
کارشناس و صاحب نظری بيرونی، مزايای چنين آموزش هايی را 
مطرح می کرد و شرايطی پديد می آورد که خانواده ها به مدرسه 
مراجعه و درخواست کنند که در آن مدرسه همچنين طرحی به 
اجرا درآيد، به طور قطع و يقين اين تصميم آموزشــی و پخته تر 

بود و بهتر عملياتی می شد.

 چشم آن ها به دهان و رفتار ماست
امروزه اگر از تعداد مشــخصي مدرسة خاص بگذريم، در اکثر 
مدارس کشــور، اوليا تابــع نظرات و برنامه هــای مديران و نيز 
وضع عمومی جامعة آموزشــی هســتند. به ديگر سخن، اغلب 
اوليــا هر چيزی را که مدارس و مديــران آن ها انجام می دهند، 
درســت می پندارند يا هر چيزی را که همة مدارس به دنبال آن 
می روند، طلب می کنند. بايد بپذيريم به رغم ســواد عمومی بالا 
و تحصيلات دانشــگاهی اغلب اوليا، سطح دانش و آگاهی های 
آموزشــی ـ پرورشی اکثر آنان بسيار پايين است و آن ها اغلب از 
رويدادهای جديد آموزشی و تربيتی در سطح جهان بی خبرند يا 
اطلاعاتشان در حد جملات کوتاه و شعارگونة بدون پشتوانه ای 
است که در فضاهای مجازی مطرح می شود. اوليا چشم به دهان 
و رفتار مسئولان آموزش وپرورش و مديران مدارس دارند و تنها 
کارهايی را که در سطح مدارس و گسترة آموزش وپرورش کشور 

انجام می گيرد، می بينند.

 وظيفة سترگ مديران مدارس و مديران ارشد 
آموزش وپرورش

 در کنار مطبوعات و ساير رسانه های عمومی، مديران مدارس 
و مديران ارشــد آموزش وپرورش هــم وظيفه دارند نگرش های 
جديد مطرح شده در حوزة تعليم وتربيت را به اوليا بشناسانند و 
ضمن آشنا کردن آن ها با اين نگرش ها، مطالبات جديدی را در 
آنان پديدآورند و از اين طريق با فشــار مثبت به دست اندرکاران 
مدارس و آموزش وپرورش، زمينه های ارتقای کيفيت آموزش  و 

تربيت را فراهم کنند.
به چند مثال و مطالعــة موردي زير که برگرفته از تجربه های 

واقعی چند تن از اولياست، توجه کنيد؛ 

é من دبير شيمی دبيرستان و ولی دو دانش آموز دورة ابتدايی 
هستم. سال قبل به مناســبتی در دو دورة پيشرفته روش های 
تدريس شرکت کردم. شرکت در اين دو دوره ديدگاه مرا نسبت 
به آموزش تغيير داد و متوجه شدم که اگر دانش آموزان از لحاظ 
هوشی مشــکلی ندارند و در زمرة دانش آموزان عادی محسوب 
می شــوند اما مطلبی را ياد نمی گيرند، مشــکل قبل از آنکه به 
خــود آن ها برگردد، متوجه من معلم و روش هايی اســت که از 
آن ها اســتفاده نمی کنم. وقتی روش هايی را که در اين دوره ها 
يادگرفته  بودم در کلاس هايم به اجرا گذاشتم، سطح يادگيری و 
نمرات بچه ها بالا رفت و من به محبوب ترين معلم مدرسه تبديل 
شدم. مدير مدرسة ما پيشرفت دانش آموزانم را که ديد، دليلش 
را پرسيد و بلافاصله با ارتباطاتی که برقرار کرد، همان دوره را با 
همان مدرس در مدرسة خودمان برای همة معلمان برگزار کرد. 
در واقع، من باعث چرخش در نگرش مديرمان شــده بودم و از 
اين بابت خوشــحال بودم که با مديری انعطاف پذير و خوب کار 

می کنم.
از آن  طرف، بشــنويد از مدرسة فرزندانم و روش های تدريسی 
که در اين دو مدرســه به اجرا در می آمد: عملًا هيچ و چيزی در 
حد روش های منسوخ شده و غيراثربخش. با خود می انديشيدم، 
چرا فرزندان من از چنين امکانی برخوردار نباشــند. با ســلام و 
صلوات با مدير مدرســة هر يــک از فرزندانم تماس گرفتم و به 
ديدارشان رفتم. مدير مدرسة پسرم، روش های نوين تدريس را 
»مناســب لای جرز« و از »مباحث دانشگاهی« دانست و مدير 
مدرسة دخترم، از اينکه با شرکت در دو کلاس خواب نما شده ام، 
تلويحاً به من هشدار داد که »معلمان مدرسة من بهترين معلمان 
کشورند« و از من خواست که اگر اين روش ها خوب است. آن ها 

را در کلاس های خودم به کار ببرم.
من نــه در مقام يک دبير، بلکه به عنوان ولــی دو دانش آموز، 
به کارگيری روش های نوين تدريس در کلاس های درس فرزندانم 
را جــزو مطالبات خود می دانم و دوســت دارم آموزش وپرورش 
ترتيبی اتخــاذ کند که در اين زمينه در نــوع نگاه مديران هم 

چرخش ايجاد شود.
ن. ر، خانم، 42 ساله، دبير شيمی از استان م.

é من دانش آموختة يکی از گرايش های رشــته علوم تربيتی و 
مدرس دانشگاه هســتم. سال قبل دخترم در کلاس ششم يک 
مدرسة دولتی درس می خواند. مدير مدرسه مرا می شناخت و در 
اولين جلسة اوليا، هنگام انتخاب اعضای انجمن از من هم خواست 
که نامزد شــوم. هنگامی که سيزده نامزد که من هم جزء آن ها 
بودم،  به روی صحنه دعوت شديم، در کمال ناباوری مدير مدرسه 
از ما خواست ضمن معرفی خودمان،  مهم ترين مطالباتمان را هم 
بيان کنيم. بگذريم از اينکه مطالبات بيش از نيمی از نامزدها به 
ايزوگام پشت بام، نقاشی ديوارهای حياط، تعمير کف پوش سالن 
اجتماعات و مواردی از اين گونه محدود می شد، ولی مطالبة يکی 
از نامزدها بسيار جالب بود. او درخواست می کرد در زمينة افزايش 
آگاهی های اوليا و دانش آموزان در مواجهه با فضای مجازي به طور 
جدی کار کنيم. وقتی نوبت به من رسيد، با توجه به اينکه دخترم 
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کلاس ششــمی بود و البته هنوز آن موقع 
تب ثبت نام در کلاس های دوســه ميليونی 
ورودی تيزهوشان بسيار داغ بود، گفتم: »خانم 
مدير، من دخترم را به شــما تحويل می دهم که 
از او يک شــهروند خوب بسازيد. دوســت ندارم شما از 
وظيفه های اصلی خود دور شويد و دخترم و هم کلاسی هايش را 

به مسلخ کلاس های آماده سازی تيزهوشان ببريد.«
برخورد مدير مدرســه با نظــرات ما 12 نفر بســيار جالب و 
هوشمندانه بود. اول اينکه طوری صحبت کرد که باعث سوگيری 
اوليا در زمينة رأی دادن به ما نشود. ديگر اينکه با انگشت تأييد 
گذاشتن بر ســخنان من و نامزد ديگری که درخواست افزايش 
آگاهی های اوليا و بچه ها در مواجهه با فضای مجازی را داده بود، 
ســوگيری و مطالبات اصلی خودش را نشان داد. او گفت: »من 
با ايزوگام کردن و تعمير کف پوش ها و خيلی کارهای تجهيزاتی 
و ضروری ديگر مخالف نيستم، ولی شما بايد درخواست هايتان 
را به ســمت و سوی مسائل تربيتی و چگونگی يادگيری بچه ها 

بکشانيد.«
البته من رأی آوردم و عضو انجمن اوليا و مربيان مدرسه شدم  
و خوشــحال بودم که با مديری کار می کنم که فهيم است و با 

تغيير در نگرش خود، درصدد تغيير نظر اوليا هم برمی آيد.
م.م. آقا، 55 ساله، مدرس دانشگاه

é من ولی يک دانش آموز پســر دورة متوســطه اول هستم و 
روزنامه نگارم. ســال قبل روزنامه ای که در آن کار می کنم، به من 
مأموريت داد که از جشنوارة درس پژوهی معلمان يکی از مناطق 
تهران گزارشی تهيه کنم. رفت و آمد دو روزة من به اين جشنواره،  
خواندن دست نامه )بروشور(ها، کتاب ها و منابعی که به حضار داده 
بودند و ديدن نمونه کارهای تدريس و اجرايی معلمان، علاقه مندم 
کرد کــه در زمينة درس پژوهی کمی جســت وجو کنم و تجربة 

کشورهای ديگر، از جمله ژاپن، را هم در اين باره ببينم.
وقتی گزارش من در روزنامه چاپ شــد، آن را به پســرم نشان 
دادم و از او پرسيدم آيا در مدرسة شما هم چنين کارهايی صورت 

می گيرد، که البته پاسخش منفی بود.
در مطالعاتم دربارة درس پژوهی، خوانده بودم که اوليا حق دارند 
بدون اظهارنظر در مورد چگونگی تدريس معلمان فرزندان خود، در 
انتهای کلاس و در محوطة جدا شده ای که تعيين می شود، حضور 
يابند و به مشاهدة تدريس معلم فرزندشان بپردازند. حضور يافتن 
در اين محوطه که از آن با نام »جايگاه ميهمان« يا »صندلی های 
ميهمانان« نيز ياد می شــود، جزء جدانشدنی کلاس های درس 

ژاپنی و از حقوق اصلی والدين است.
براســاس همين يافته ها به مدرســة فرزندم رفتــم و از مدير 
درخواست کردم درکلاس درس رياضيات ـ که پسرم شيفتة معلم 
آن درس هم بود ـ و نيز جغرافيا ـ که پســرم در روزهايی که اين 
درس را داشــت. خودش را به مريضی می زد ـ به عنوان ميهمان 
حاضر شوم. مدير مدرســه نگاهی عاقل اندر سفيه به من کرد و 

گفت: »شما؟«
البته می دانست من ولی دانش آموزم و لذا منتظر پاسخ نماند و 

ادامه داد: »من حتی کســانی را که با ابلاغ و نامة رسمی از اداره و 
گروه های آموزشی می آيند، به کلاس ها راه نمی دهم؛ آن وقت شما 
را که هيچ تخصصی در زمينة روش های تدريس نداريد، بفرستم 

که چه بشود!«
بحث نکردم و با عذرخواهی و البته با حالتی که متوجه شود حق 

با من است، از مدرسه  خارج شدم.
در راه به اين می انديشيدم که آموزش وپرورش ما طرح های بسيار 
خوبی را عملياتی می کند ولی تا زمانی که در نگرش افراد، به ويژه 
مديران، تغييری حاصل نشود، مطالبة علمی اولياء دانش آموزان چه 
فايده ای خواهد داشت؟ حتی کثرت و برتری شرکت کنندگان خانم 
در جشــنواره ای که از آن گزارش تهيه کرده بودم، تا حدودی اين 
فرضيه را در ذهن من شکل داد که اصلًا شرکت کنندگان در اين 
جشنواره مفهوم درس پژوهی و ابعاد و حواشی و فرهنگ و چرايی 
به کارگيری آن را فهميده اند يا نه و اصلًا چرا معلمان مرد در چنين 

جشنواره ای غايب اند؟
هـ . ع، خانم، 38 ساله، روزنامه نگار

 آيا مشت نمونة خروار است؟
بحث را می توان با مثال ها و تجربه های زيستة فراوان ديگری ادامه 

داد ولی به نظر می رسد بهتر است به همين مقدار بسنده کنيم.
اگر می خواهيم:

ـ سند تحول بنيادين و سند برنامة درسی ملی را با تمام ابعادش 
اجرا کنيم؛

ـ طرح ها و برنامه های تأثيرگذار و کيفی را در ســطح مدارسمان 
اجرا کنيم؛ 

ـ تعليم وتربيت را اصل بدانيم و حاشيه ها را در خدمت تحقق اين 
اصل واحد سامان دهيم؛ 

ـ از برنامه ها و طرح های کاربردی و قابل اجرای ديگر کشورها در 
سطح آموزش وپرورش و مدارسمان بهره ببريم؛

ـ انگيزه برای تغيير و بهپويی سرلوحة کارهايمان باشد؛
بايد:

ـ شــرايطی فراهم آوريم که در نگرش مديران )مدرسه و ديگر 
سطوح سازمانی( چرخش واقعی رخ دهد.

ـ ترتيبی اتخاذ کنيم که مديران،  بتوانند نگرش های تغييريافتة 
خود را به اوليا منتقل کنند.

ـ مطالبات علمی و به حق اوليا را به رسميت بشناسيم و شرايطی 
مهيــا کنيم که مطالبات مبتنی بر اهداف والای تعليم وتربيت در 
اولويت باشد. البته اين به معنی ناديده گرفتن مطالبات ساده )برای 

مثال بهداشتی کردن آب خوری های مدرسه( نيست.
ـ بپذيريم که اوليا، از مهم ترين ذی نفعان در فرايند تعليم وتربيت اند. 
آن ها شايســتة شنيدن »شــما؟!« نيستند. خواســته های آن ها 

می توانند در ما تغيير ايجاد کند.
و در نهايت:

به ياد داشته باشــيم که چرخش در نگرش مديران و مطالبات 
والدين، يک تابع دو سويه است؛ يعنی چرخش در نگرش مديران، 
می تواند مطالبات جديدی در اوليا ايجاد کند و چرخش در مطالبات 

والدين نيز تابعی است از چرخش در نگرش مديران. 


